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اعترافات هولناک متهمان پرونده قتل به سبک رمان های جنایی 

نورافکنی‌درگور‌مخوف! 

جوانی گچسارانی به دلیل نامعلوم با سوار کردن دو برادر معلول و پدر ۸۴ ساله خود در خودرو، آن ها را در بیرون از شهر با اسلحه کمری به 
قتل رساند.فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد افزود: وی پدرش را با اسلحه کمری در منطقه گناوه لری گچساران به قتل رساند سپس 
دو برادر معلول خود را در منطقه لیشتر در محدوده آبشاری کشته و در آب انداخته است.این جوان خود را به نیروی انتظامی معرفی کرد.

قتل سه عضو یک خانواده 
در گچساران با اسلحه

سه شنبه 14  آذر 1396 .  16 ربیع الاول 143۹ . شماره 1969۹ 

...درامتدادتاریکی
عشق بی رنگ

ــودم را فراگرفته بود دستانم از شدت  خشم سراسر وج
اضطراب می لرزید، همه عقده هایم را در گلویم جمع کردم 
و خطاب به آن زن بی حیا گفتم تو که می دانی درد خیانت 
چقدر سنگین است! تو که »خیانت« را با همه وجودت حس 
کرده ای! پس چرا با من و خانواده ام چنین کردی؟ فریاد زدم 
مدعی هستی که به علت خیانت های همسرت از او جدا شده 
ای حالا چگونه راضی شدی تا با خیانت به دیگران این گونه 

یک زندگی را متلاشی کنی؟ و ...
زن 27 ساله در حالی که اظهار می کرد نمی دانم گناه دختر 
خردسالم در این ماجرا چه بود؟ به کارشناس اجتماعی 
کلانتری سناباد مشهد گفت: در یک خانواده متوسط رشد 
کردم. پدرم کارمند بود و به من به دلیل این که تک دختر 
خانواده بودم بیشتر توجه می شد و تقریبا آزادی کاملی 
داشتم. هیچ کس با خواسته هایم در خانواده مخالفت نمی 
کرد در واقع یکی یک دانه پدر بودم تا این که روزی در مسیر 
دبیرستان با »جلال« آشنا شدم. فکر می کردم هر انسانی 
باید شریک زندگی اش را خودش انتخاب کند اما راه و روش 
صحیح این انتخاب را نمی دانستم به همین دلیل هم دچار 
عشق خیابانی شدم. مدت کمی از آشنایی من و جلال می 
گذشت که خواستگاری از من به شیوه سنتی برگزار شد 
اگرچه اوضاع اقتصادی ما بالاتر از خانواده جلال بود اما من 
اهمیتی به این موضوع نمی دادم. همسرم شغل آزاد داشت 
و بعد از ازدواج کار او رونق زیادی گرفت. دوران نامزدی ما 
سه ماه بیشتر طول نکشید و من با یک مراسم آبرومندانه 
وارد زندگی مشترک شدم و مدتی بعد در حالی باردار شدم 
که هیچ گونه مهارت های خانه داری و آداب تربیت فرزند را 
نمی دانستم به همین دلیل سه ماه آخر دوران بارداری را به 
منزل پدرم رفتم تا از بروز حوادث ناخواسته پیشگیری کنم. 
در این میان زندگی ام را با خیالی آسوده به دست همسرم 
سپردم چرا که او اعتقاد داشت نباید مزاحم خانواده ما 
شود! از سوی دیگر همسرم مدعی بود کار و کاسبی در 
بازار بهتر شده است و باید بیشتر اوقاتش را در فروشگاه 
بگذراند، من هم به این امر راضی بودم چرا که وضعیت 
مالی ما خیلی سریع خوب شد و دیگر از نظر رفاهی و مالی 
چیزی کم نداشتیم. هنوز مدت زیادی از حضور من در منزل 
پدرم نگذشته بود که متوجه رفتارهای سرد همسرم شدم و 
احساس می کردم عشق او به من رنگ باخته است. او حتی 
حاضر نبود تلفنی با من صحبت کند و با بیان جملات کوتاه 
خیلی زود تماس تلفنی را قطع می کرد. در همین شرایط 
بود که روزی از بــرادر کوچک ترم خواستم مرا به منزلم 
برساند تا مقداری از لوازم شخصی ام را بردارم. وقتی وارد 
اتاق خوابم شدم حیرت زده در جایم میخکوب شدم! باورم 
نمی شد لوازم زنانه یک زن دیگر روی تخت افتاده بود. با 
نگرانی زنگ همسایه روبه روی آپارتمان را به صدا درآوردم 
و از او خواستم بگوید چه اتفاقی در منزل ما رخ داده است؟ 
ولی او ابراز بی اطلاعی کرد. دست و پایم را گم کرده بودم 
اما نمی خواستم چیزی را که به چشم خودم ندیده ام باور 
کنم، این بود که از برادرم خواستم با خودرو مقابل واحد 
آپارتمانی منتظر بمانیم. حدود ساعت 2 بامداد بود که 
همسرم به همراه زنی وارد آپارتمان شد. آن ها حال طبیعی 
درستی نداشتند که به طور ناگهانی من وارد منزل شدم. با 
سر و صداهای ما همسایگان با پلیس تماس گرفتند. این جا 

بود که مقابل آن زن ایستادم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

...ازمیان خبرها
 ماموران اورژانس 2 زورگیر خیابانی را 

به دام انداختند
با احساس وظیفه شناسی تیم فوریت های پزشکی مشهد 

دو  زورگیر خیابانی در مشهد دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی 
مشهد با اعلام این خبر گفت: ساعت 22:59 روز دوشنبه 
گذشته آمبولانس فوریت های پزشکی 115 در حال عبور 
از محدوده خیابان 17 شهریور، پسر نوجوانی را مشاهده 
کردند که دو زورگیر خشن قصد سرقت از او داشتند. 
سرهنگ »محمد بوستانی« افزود: ماموران وظیفه شناس 
اورژانس پزشکی بلافاصله وارد عمل شدند و از فرار دو 

زورگیر خشن جلوگیری کردند.
 وی اظهار کرد: با گزارش موضوع به فوریت های پلیسی 
110، ماموران کلانتری 17 مشهد بلافاصله در محل 
فرمانده  کــردنــد.  دستگیر  را  متهم  دو  و  شدند  حاضر 
انتظامی مشهد با اشاره به این مطلب که تحقیقات از دو 
متهم دستگیر شده برای دیگر سرقت های انجام شده 
توسط آن ها ادامه دارد گفت: این احساس وظیفه شناسی 
تیم فوریت های پزشکی 115 مشهد قابل تقدیر و تشکر 

است.

شایعه سازان زلزله کرمان با عکس های 
فرامرزی به تامین خوراک برای شبکه های 

خارجی کمک کردند

توکلی - استاندار کرمان با اشاره  به شایعه سازی های 
برخی افــراد در فضای مجازی در زمین لــرزه اخیر این 
استان گفت: در برخی موارد عکس هایی از زلزله های 
فرامرزی نیز به عنوان زلزله کرمان مطرح شده بود و برخی 
از این افراد اقرار کرده اند که خوراک برای شبکه های 

برون مرزی تهیه می کردند. 
رزم حسینی  از اعتراف مدیران کانال های مجازی برای 
تامین خوراک رسانه های خارجی خبرداد وتصریح کرد: 
افرادی در کرمان بازداشت شدند که شایعه‌پراکنی در 
فضای مجازی دربــاره زلزله را آغاز کرده بودند و حتی 
عکس‌هایی از زلزله ترکیه را به‌جای عکس‌های زلزله 

هجدک راور منتشر می‌کردند.
 وی خاطرنشان کرد: کارگاه های ساختمانی که بدون 
رعایت مسائل ایمنی ایجاد شــده و برخی از آن ها در 
این زمین لرزه پرتاب مصالح داشته اند،  نیز در مرحله 
شناسایی اســت که پنج کــارگــاه ناایمن نیز تاکنون با 

پیگیری دادستانی کرمان تعطیل شده است.
 استاندار کرمان  با اشاره به  این سوال که مدیرکل بحران 
استان کجاست؟ گفت:  مدیرکل منظور رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور،  پنج ماه پیش استعفا کرده  و هم 
اکنون فرد دیگری این سمت را عهد ه داراست.                                                                                                                                  

اختصاصی خراسان
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 سید خلیل سجادپور- با اعترافات هولناک سه 
متهم پرونده قتل به شیوه رمان های جنایی، ابعاد 
جدیدی از ماجرای »راز گور مخوف« در مشهد فاش 

شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، زن 40 ساله ای که 
متهم اصلی پرونده همسرکشی است در بازجویی 
های کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضــوی و پــای میز عدالت در حضور بــازپــرس ویژه 
این  از  جــدیــدی  جزئیات  تشریح  ضمن  عمد  قتل 
دل‌باخته  که  همسرم  و  من  گفت:  هولناک  حادثه 
یکدیگر بودیم با وجود مخالفت های اطرافیان مان 
از بردسکن به مشهد آمدیم و با یکدیگر ازدواج کردیم 
زندگی خوبی داشتیم به طــوری که زبانزد فامیل 
شده بودیم ولی مشکلات و اختلافات ما از زمانی 
آغاز شد که من ادامه تحصیل دادم و به شغل وکالت 

روی آوردم. 
دامنه  اختلافات  به  شیرین  زندگی  ایــن  آرام  آرام 
داری کشید به طوری که دیگر با هم تفاهم نداشتیم 
و زندگی ما خیلی تلخ و بی روح بود. مدام با هم درگیر 
بودیم تا جایی که همسرم مرا تهدید به اسید پاشی 
می کرد و می گفت: من نسل شما را از روی زمین 
برمی دارم! بدبینی و بدگمانی های او از چند سال 
گذشته مرا آزار می داد تا جایی که می گفت: هرکجا 
می خواهی بروی، خودم تو را می برم! تماس هایم را 

بررسی می کرد و ...
 او مردی عصبی بود و آن قدر مرا اذیت می کرد که 
دیگر خانواده ام نیز تحت تاثیر ماجرای تلخ زندگی 
من قرار گرفته بودند. او به من تهمت می زد تا جایی 
که خانواده ام نگران من بودند ولی کاری از دست 
آن ها ساخته نبود! در همین زمان بود که با مردی به 
نام »ق« آشنا شدم و احساس کردم پشتوانه محکمی 

یافته ام! 
کم کم روابط کاری بین من و »ق« به روابطی عاطفی 
تبدیل شد ولی مدتی بعد همسر »ق« در جریان روابط 
بین ما قرار گرفت و با او سر  ناسازگاری گذاشت تا 

جایی که در معرض »طلاق« قرار گرفتند.
 با وجود این من همچنان روابطم را با »ق« ادامه می 
دادم چرا که مطرح شدن ماجرای طلاق در زندگی 
»ق« موجب شده بود تا ما به یکدیگر نزدیک تر شویم و 

هر روز این وابستگی بیشتر می شد.
 در همین روزهــا مــن همه سختی هایی را کــه در 
زنــدگــی مــی کــشــیــدم، بـــرای »ق« بــازگــو و دربـــاره 
رفتارهای تند و خشن همسرم با او درددل می کردم. 

او هم به من قول می داد که بالاخره مرا از این وضعیت 
نجات می دهد و من از شر همسرم خلاص می شوم.

 او بارها نقشه کشید تا به نوعی همسرم را ادب کند 
ولی هر بار ناکام می ماند. حتی یک بار قرار بود »ق« 
او را با ماشین زیر کند تا این صحنه  تصادف جلوه کند 
ولی هنگامی که او با سرعت قصد داشت خودرو را 
به همسرم بکوبد به طور اتفاقی همسرم متوجه شده 
و به داخل پیاده رو فرار کرده بود. آن روز »ق« به من 
پیامک داد که همسرم متوجه موضوع شده و احتمالا 
شماره پلاک خودروی او را یادداشت کرده است به 
همین دلیل از من خواست جیب های همسرم را 

بگردم و اگر شماره پلاک یافتم آن را پاره کنم! 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، متهم این 
پرونده جنایی در ادامــه اظهاراتش گفت: همسرم 
دیگر تقریبا متوجه موضوع شده بود به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم با همکاری برادرانم او را کتک بزنیم 
اما هنگامی که برادرانم در حالی که نقاب به چهره 
داشتند او را با ضربات چاقو مجروح کردند، او یکی از 

برادرانم را شناخت. 
این  همسرم  که  ترسیدم  می  من  ماجرا  آن  از  بعد 
موضوع را از طریق قانونی پیگیری کند و نقش من و 
برادرانم در این ماجرا لو برود به همین منظور از »ق« 
خواستم تا از طریق تماس های تلفنی او را تهدید کند 
و این تهدیدات موجب شد تا همسرم با دستخطی که 
نوشت از خیر پیگیری موضوع بگذرد! ولی او بعد از 
ماجرای چاقوخوردگی به من مشکوک شده بود و 

مدام مرا تهدید می کرد.

 

این گونه بود که من قرص سمی را از یک عطاری در 
چناران خریدم و تصمیم گرفتم خودم کارش را تمام 
کنم. از قبل با »ق« و یکی از برادرانم هماهنگ کرده 
بودم. صبح روز 8 بهمن ماه سال 92 وقتی همسرم 
دخترانم را به مدرسه برد و به منزل بازگشت من 
بلافاصله قرص سمی را پودر کردم و داخل لیوان 
شربت ریختم و به همسرم دادم. او بعد از خوردن 
با »ق« تماس  افــتــاد. بلافاصله  شربت روی زمین 
گرفتم که با بــرادرم مقابل منزل منتظر تماس من 

بودند! 
»ق« نیز لحظاتی بعد به منزل آمد و از من خواست به 
داخل اتاق بروم! بعد از چند دقیقه گفت: الان روز 
است و امکان بردن جسد فراهم نیست! به این دلیل، 
جسد را در حالی که داخل دو پتو گذاشته بودیم به 
داخل حیاط بردیم وزیر تخت قدیمی پنهان کردیم 

که دخترانم متوجه موضوع نشوند.
 بعد از ظهر آن روز من دخترانم را به بهانه خرید به 
یکی از پاساژهای منطقه قاسم آبــاد مشهد بــردم و 
در همین زمان »ق«به همراه برادرم و با کلیدی که 
داشتند وارد منزل شدند و جسد را با خودرو پژو »ق« 

انتقال دادند.
حدود ساعت 6 بعدازظهر بود که برادرم به پاساژ آمد 
و گفت: جسد را در گورستان دفن کرده اند ولی من 
به دخترانم گفته بودم که به پلیس بگویند پدرشان به 
شهرستان بردسکن رفته است تا چهار روز بعد از این 
ماجرا هم جرئت نکردم گم شدن همسرم را گزارش 
کنم ولی با اصرار خانواده اش و اطرافیانم مجبور به 

شکایت واهی شدم! 
از آن روز به بعد بــرای منحرف کــردن سیر پرونده 
گاهی به پلیس آگاهی می رفتم و اطلاعات غلطی 

درباره زنده بودن همسرم به آن ها می دادم!
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است: »ق« متهم 
دیگر این پرونده نیز در اعترافات خود گفت: من و»م« 
)زن 40 ساله( ابتدا روابط کاری داشتیم و من برای 
او پرونده هایی برای وکالت جور می کردم اما روابط 
ما عاطفی شد تا جایی که تحت تاثیر درخواست های 
نامتعارف »م« قــرار گرفتم و چــون به او علاقه مند 
شده بــودم دست به چنین کارهایی زدم ولی هیچ 
گاه تصور نمی کردم با این نقشه های زیرکانه، این 

موضوع لو برود! 
وی ادامــه داد: آن روز من و »هـــ« )یکی از بــرادران 
»م«( جسد »پ« را درون صندوق عقب خودروی من 
گذاشتیم و به طرف گورستانی در حاشیه جاده قدیم 
قوچان رفتیم البته آن روز صبح من به آن روستا رفته 
و گوری را زیر درختان توت حفر کرده بودم تا از دید 

مردم پنهان بماند. 
وقتی به آن جا رسیدیم چند نفر در گورستان بودند، 
منتظر ماندیم تا آن ها رفتند و مغازه های اطراف نیز 
تعطیل شد سپس جسد را با همکاری »هـــ« داخل 

گودال انداختیم.
»هـ«گالن بزرگ حاوی مایع را از داخل خودرو آورد 
که روی جسد بریزیم اما من نمی دانستم که آن گالن 
حاوی اسید است، فکر می کردم آب می ریزم و بعد 
از آن هم روی گور را سیمان کردیم و به منزل رفتیم. 

گزارش خراسان حاکی است: »هـ« نیز در اعترافات 
خود ضمن تایید اظهارات »ق« گفت: وقتی گالن 
حاوی اسید را روی جسد ریختیم دود غلیظی از آن به 
هوا برخاست. وی افزود: من به درخواست خواهرم 
وارد این ماجرا شدم البته اول قرار بود او را طوری 
ناکار کنیم که در منزل بیفتد و نتواند حرکت کند 
اما بعد از آن که شوهر خواهرم را با چاقو زدیم باز 
هم اختلافات آن ها پایان نیافت تا این که این حادثه 

رخ داد.
بنابراین گزارش، با افشای ابعاد دیگری از این پرونده 
پیچیده که پس از چهار سال با هوشیاری و تلاش 
های شبانه روزی بازپرس ویژه قتل عمد و کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به نتیجه 
رسید، بازپرس کاظم میرزایی با صدور قرار قانونی 
متهمان را روانه زندان کرد تا این پرونده دیگر مراحل 

رسیدگی را طی کند.


